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Abstract 

Multiple meanings are among the issues that, according to the tradition of linguistic studies, 

can be proposed in the semantic section of grammar and as a topic in semantic studies. In a 

situation where a linguistic unit finds multiple meanings, one of the important areas of 

investigating these meanings in the cognitive approach is the study of sensory verbs that are 

related to the functioning of the five senses. The present descriptive-analytical study presents 

an analysis of the polysemy of the verb bu?idan (smell), as one of the sensory verbs in the 

Persian language, based on corpus data and Ganjur database, in the framework of Lakoff's 

model (1987) while following the approach of cognitive semantics. In this step, 202 

sentences including the verb were extracted from the Persian language database and were 

categorized in 25 classes based on its prototypical and expanded meanings. Then its sematic 

network was determined. Since sensory verbs are the result of physical and social 

experiences, they become the basis for our understanding of abstract concepts. Therefore, we 

considered the broad concepts of bu?idan (smell) and its semantic network can be used in 

teaching Persian to non-Persian speakers. 
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  در زبان فارسي

  *الهه اسحاقي
  **بلقيس روشن

  چكيده
 ييدر بخـش معنـا   ،يشناخت است كه برحسب سنت مطالعات زبان ياز جمله مسائل ييچندمعنا

در شرايطي كـه يـك   . طرح است شناختي قابل هاي معني در بررسي يعنوان موضوع دستور و به
هاي مهم بررسي چندمعنايي در رويكـرد شـناختي،    كند، از حوزه پيدا مي يمعن واحد زباني چند

 تحليلـي –توصـيفي اند. پژوهش  گانه كه مربوط به عملكرد حواس پنجاست  حسي افعال العهمط
عنـوان يكـي از    بـه  ،»بوييدن«تحليلي بر چندمعنايي فعل شناختي،  معناشناسي رويكرد با ،حاضر

در چهـارچوب   ،گنجـور تارنمـاي   اي و هـاي پيكـره   بر مبناي داده ،افعال حسي در زبان فارسي
دادگان زبان فارسي  هاي جمله از پايگاه 202 دهد. در اين مرحله ارائه مي) 1987ليكاف ( الگوي

و شبكة معنايي اين  دندگرديبندي طبقه مقوله 25در  افتهي معاني بسط يبر مبناند و شد خراجاست
اي  هسـتند، پايـه  تجـارب فيزيكـي و اجتمـاعي    كه افعال حسي حاصـل   ازآنجافعل تعيين شد. 

، »بوييـدن «همين دليل ما شاهد مفاهيم گسترده فعل  . بهما از مفاهيم انتزاعي كدرشوند براي  مي
كـاربرد داشـته    زبانـان  يرفارسيغزبان فارسي به تواند در آموزش  هستيم و اين شبكه معنايي مي

  باشد.
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تحليـل  ، »بوييـدن «حسـي   افعـال حسـي، فعـل   معناشناسي شناختي، چنـدمعنايي،   ها: دواژهيكل
  .اي پيكره

  
  . مقدمه1

 cognitive) در رويكـرد معناشناسـي شـناختي     (polysemy)موضوع پژوهش حاضر چندمعنايي 

semantics) .بـوط  هـاي مر  پژوهش ژهيو به، شناختي مطالعات معناشناسي يشناس هور زبانظاست
قرار داده است. چندمعنايي به وضـعيتي اشـاره    ريتأث  طور چشمگيري تحت را بهيي،  به چندمعنا

 ) وCrystal,1991:267(هـم دارد   يـك بـه  زدواژگاني معـاني متفـاوت ولـي ن   يك مدخل  دارد كه
ممكـن اسـت ايـن تعريـف     هم دارد.  مرتبط بهچندين معناي  شرايطي است كه در آن يك واژه

اي با مرزهاي مشخص و بـدون ابهـام نيسـت     چندمعنايي پديده اماسد، نرنظر  چندان پيچيده به
  ).,14Ibarretxe-Antuñano: 1999آنتونانو، - (ايباراجه

، مفاهيم هيچ ارتباطي با هم ندارند )homonymy( ينويس هم- آوا در هم ،برخلاف چندمعنايي
 شـير و  شيرمواجه هستيم؛ مانند دو واژة  ةيكي است و با بيش از يك واژها  آن صورت و صرفاً

مـورد چنـدمعنايي،    اسـت. در  معني يك نوع حيـوان  و ديگري به مادة خوراكيمعني  كه يكي به
ذهني خود، براي يك واژه معاني مختلفي دارند و در بافـت   سخنوران هر زبان در دايرة واژگان

بـا اينكـه در    .كننـد  برند و يا معني درست را از بافت اسـتنباط مـي   آن بهره مي مناسب زباني از
شوند، در مواردي هم  تشخيص داده مي امعن هاي تك از واژه اهاي چندمعن بسياري از موارد، واژه
شناسان معتقدند كه چندمعنايي  آيد. در اين موارد، برخي از زبان دست نمي با قطعيت اين تمايز به

معنـايي   براي تشخيص چندمعنايي از تـك  ژه.  البتههاي مختلف است، نه خود وا افتمحصول ب
اي  هميشـه دقيـق نيسـت. چنـدمعنايي پديـده      هـا  هايي مطرح شده اسـت كـه نتيجـة آن    آزمون

  .شود سادگي تعريف و تشريح نمي چندوجهي است و صرفاً در قالبي خاص و به
هاي حسي  حسي است. فعل هاي فعل ها طبقة زبانمة افعال در ه چندمعنايييكي از طبقات 

ت دارند. منظور از افعال حسـي  لالگانه د در معناي نخست خود به عملكرد يكي از حواس پنج
اسـت. بـدن    »كـردن  و لمـس  »خـوردن « ،»چشيدن«، »بوييدن«، »شنيدن«، »ديدن«هايي مانند  فعل

مسير چنـدين حـس متفـاوت     هاي مختلفي است كه از انسان دستگاه اصلي درك و جذب داده
سـازند. افعـال    براي وي ممكن مي هياي چندلا شيوه شوند و درك جهان اطراف را به حاصل مي

آنتونانو، - هستند (ايباراجهترين ابزار بازنمايي حواس مختلف در زبان  ها، مهم زبان ةحسي در هم
1999Ibarretxe-Antuñano,  .(گلداشــتاين )2010 ،Goldstein ادراك ((perception)  را فراينــدي
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هاي  ترين حوزه نزديكحسي هاي واژگانيِ مربوط به افعال  داند. حوزه پويا و در تغيير مداوم مي
چه  هاي معنايي افعال حسي شوند. اما اينكه بسط واژگانيِ بازنماينده ادراك در زبان محسوب مي

 صـورت  فرهنـگ  تأثير تحت كنند، مي نگاشت مقصد ةدر حوز را مبدأ حوزةعات لامقدار از اط
  .پذيرد مي

نيز جزء افعال حسي است و تاكنون از لحـاظ چنـدمعنايي مـورد    » بوييدن«با توجه به اينكه 
طور خـاص بـه تحليـل     بهند كه پژوهش حاضر بر آن شد دهان، نگارنبررسي قرار نگرفته است

 ،فارسيدر زبـان  ن فعلاي تحليل شناختيِ چنـدمعناييتا با   بپردازند »بوييدن«فعل حسي  معنايي
مـدل  ، نگارنـدگان از  منظـور  نيبـد  .كنـد  مـي  فارسـي چه كمكي به درك مفاهيم متون دريابند 

. هدف آن اسـت كـه   اند برده بهرهچهارچوب نظري  عنوان ) بهLakoff,1987ليكاف (چندمعنايي 
مدل از  در چهارچوب يادشده، كيفيت و قابليت تحليلي آن» بوييدن«ضمن بررسي ابعاد معنايي 

زبـان فارسـي    دادگـان   گاهيپابا استناد به پيكره حيث تعيين معناي اوليه و نيز ساير معاني متمايز 
د در اين چهارچوب تحليلي، ديدگاه نظري به مقولة نكوش مي ،همچنيننگارندگان، بررسي شود. 

هـاي   از بافت »بوييدن«هاي وقوع  ها شامل نمونه د. دادهنچندمعنايي را بادقت بيشتري بررسي كن
لغتنامة و  )1381 ،انوري( سخنبزرگ فرهنگ   متنوع فارسي است كه علاوه بر رجوع به پيكرة

يـا آثـار    يررسـم يوگوهـاي غ  هـايي از گفـت   شامل نمونه) ، 1325(دهخدا و همكاران،  دهخدا
  .نيز استفاده شده است انزباني پژوهشگر ندرت از شم مكتوب است، ضمن آنكه به

  
  ژوهشپ ه. پيشين2

چندمعنايي واژگـاني بـا رويكـرد شـناختي انجـام       ةمطالعات ايراني و خارجي متعددي در زمين
ز . اايــن رويكــرد اسـت    لايپذيرفتـه است كه بيانگر اهميـت موضـوع و قابليـت تبيـين بــا 

اختصار   به انـد پرداخته چندمعنايي هاي مرتبط كه با رويكرد شناختي به پديدة ترين پژوهش مهم
  :توان به موارد زير اشاره نمود مي

- ) ايباراجـه  embodiment patternبدنمنديِ (استفاده از الگوي  ) با1389( قادري و همكاران
نـد كـه   داد  ) نشـان 1396،عسـگري  و حسـي (افراشـي   افعـال  كة معناييِو شب )1999آنتونانو (

و چندمعنايي فعـل  است » ديدن«سازي استعاري و بسط معنايي فعل  بدنمندي سرچشمة مفهوم
در زبان فارسي حاصل تعامل محتواي معنايي اين فعل بـا ديگـر عناصـر سـطح جملـه      » ديدن«

دار از قمعنايي افعال حسي چه م هاي ) معتقد است اين نكته را كه بسط1391( مهند راسخ است.
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ي بررس ـ فرهنگ  ريتأث تحتتوان  ، ميكنند صد نگاشت ميقعات حوزة مبدأ را روي حوزة ملااط
  .كرد

نشان دادند كه » شنيدن«با بررسي چندمعنايي فعل حسي  )1393جوكندان ( افراشي و صامت
ساختار مقوله را كه بر شباهت خانوادگي استوار اسـت، مبتنـي بـر     )Taylor,1995الگوي تيلور (

هـاي حسـي در زبـان فارسـي      كه براي ترسيم چندمعنايي فعل كند هايِ معني معرفي مي زنجيره
  .داردكارايي 

زبـان فارسـي در رابطـه بـا      برگرفته از پيكره يها داده بر اساس) 1399افراشي و جولايي (
نشان دادند، حواسي كه با بالاترين بسامد در جايگاه  ) در زبان مذكورsynaesthesiaآميزي ( حس
انـد از حـس    ترتيـب عبـارت   بـه  ،شوند آميخته واقع مي هاي حسمبدأ و مقصد درنگاشت ةحوز
ها نشـان داد كـه    آن با ساير زبان ةدر زبان فارسي و مقايس يزيآم بازنمود حس. و شنوايي لامسه
كنند تا  استفاده مي، يعني لامسه و چشايي گانه از مفاهيم حسي پايه، ها در تعامل حواس پنج زبان

 يهـا  تي ـرا توصـيف و بيـان كننـد، امـا ارجح    ، يعني بينايي و شـنوايي ، مفاهيم حسي پيشرفته
  .تري از زباني به زبان ديگر متفاوت استپارام

) و Kim & Lee, 2011كيم و لي ( دليل اهميت موضوع، افرادي چون هاي اخير نيز به در سال
هـاي افعـال حسـي     افعـال حسـي، بـه بررسـي جهـاني      ) با تمركز برMoiseeva,2013مويسيوا (

ايتاليـايي، اسـپانيايي، انگليسـي و    اي، فرانسـوي،   هـايي نظيـر كـره    اي در زبان صورت مقايسه به
الگويي را براي توصيف و تبيـين افعـال حسـي    ) 1999آنتونانو (- . ايباراجهاند رومانيايي پرداخته

 به بـاور  كه شود مي برشمرده هايي ويژگي مثابه گانه به آن حواس پنج يارائه داده است كه بر مبنا
  .معنايي افعال حسي هستند شگستربدنمندي  سرچشمة وي
ص رهاي ايجاد چندمعنايي در معناشناسي شناختي مورد توجه خازايكي از ابمثابه  ستعاره بها

و  نظـر گرفتـه اسـت    استعاره را معادل چنـدمعنايي در ) Sjöström,1999 م (اسجسترودارد.  رارق
داند و اين همان چيزي  چندمعنايي را ويژگي تكواژهاي واژگاني منفرد مي )Lyons, 1995( لاينز
  د.كن نويسي متمايز مي هم- آوا كه چندمعنايي را از هم است

 هاي معنـاي واژگـاني مشـتمل بـر      بسياري از مطالعات در حوزة چندمعنايي، مانند نگرش

 & Asherز (ديي؛ آشر و لاسـكار Jackendoff,1992) ( جكندوف) rule based( بنياد رويكرد قاعده

Lascarides,2003(ــپ ــكو  ؛ ك ــتيك و بريس ــاريف)Copestake & Briscoe, 1995( اس  ؛ كيلگ
)Kilgarriff,1992 (  يايسـتاي هم و فرضـية بـا (the coercion hypothesis)  آشـر )Asher,2011 ( ،

 يهــا ديگــر، نگــرش يگيرنــد. از ســو اي زبــاني در نظــر مــي عنــوان پديــده چنــدمعنايي را بــه
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؛ ويلســون و كارســتون )(Bosch,2007 بــوش )؛Blutner,1998( رنــكاربردشــناختي واژگــاني بلات
 نيا كنند و بيشتر بر بعد ارتباطي چندمعنايي تأكيد دارند؛ بنابر ميبه نظام زباني توجه ن)  2007(

گيـرد و هـدايت    استنباطي كاربردشناختي شـكل مـي   يندهايواسطة فرا به، چندمعنايي ها نگرش
  .شود مي
تـر كـرد و پـس از آن     معنـايي و تغييـرات معنـي را مشـخص     بسط) Sweetser،1984يتسر (سو

با اين فرض بنيـادي  ، )1987ف (ليكا(و  )Brugman,1988الهام از بروگمن (با  )1990سويتسر، (
به مطالعة چندمعنايي پرداخت كه معنيِ واژه موجوديتي سـاختمند و يكپارچـه اســت و بـراي     

مـورد بررسـي   را آن هم در شـبكة چنـدمعناييِ  درك ساخت مفهوميِ واژه بايد معانيِ مرتبط به
هاي حسي،  ثانوية فعلهاي اوليه و  با بررسي درزماني معني )1990ر (سويتس. همچنين، داد قرار

 MIND AS BODY(  بـدن  در ذهـن  ۀاستعار - كه او آن را  )semantic link-upپيوندي معنايي (

metaphor ( - اسـت و  اروپايي  و هاي هندسازي در زبان معرفي كرد كه مبين گرايشي در مفهوم
بر اساس تجربيات جسمي  كه قالب مفاهيمير بر اساس آن، مفاهيم انتزاعي همچون عواطف د

  .گردند اند، دريافت مي و اجتماعي شكل گرفته
توصـيف    )1987) (ليكاف، radial category( يت شعاعلاچندمعنايي با توجه به مفهوم مقو

در نگرش شناختي مقولات زبـاني از مقـولات مفهـومي متمـايز      اين مفهوم،ر اساس ب  گردد مي
اي  شـوند؛ يعنـي مقولـه    ها نوعي مقولـة شـعاعي درنظـر گرفتـه مـي      نيستند و بيشتر معاني واژه

هاي  اي از بسط كه با مجموعه وجود داردو مركزي ا )prototypeنمونه ( پيشصورت زيرمقولة  به
مقولة شعاعي، معاني مختلـف يـك واژه باتوجـه بـه     شود. در اين  معنايي غيرمركزي تركيب مي

در پژوهش حاضـر، بـر اسـاس نظريـة مقولـة       .شوند تشكيل و سازمانبندي مينمونه  پيش معني
  شود. )، چندمعنايي فعل حسي بوييدن بررسي مي1987شعاعي ليكاف (

 

  . بنيان نظري پژوهش3
 1970و  1960هاي  هور در دههي نوظشناخت علومي شناختي ريشه در مباحث زباني و شناس زبان

 شناسي گشتالتي دارد ( بندي در ذهن انسان و روان در بررسي چگونگي مقوله ژهيو بهميلادي و 

Evans & Green, 2006 .(ش معنـا، فراينـدهاي مفهـومي و تجربـه در     قشناسان شناختي به ن زبان
تبعِ آن چندمعنايي نيز  و به دان اي كرده ه عمدهارتباط آن با ذهن بشر توج ةمطالعات زباني و نحو

را در وجـود   )homonymy( نـامي  و هم چندمعنايية رويكرد شناختي تفاوت عمداهميت يافت. 
 شـود  داند كه تنها در چندمعنايي ديـده مـي   ميواژگاني  صورت متعدد معاني مند بين نظام طةراب
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دهد كه  پرسش پاسخ ميرويكرد شناختي به اين ع،   واق در.  ),Johnson 193: 1987، جانسون(
پيروان اين مكتب معتقدند . شوند بندي مي معاني متعدد چگونه حول يك صورت واژگاني دسته

كـه ديـدگاه   درحـالي  ،كه تمامي معاني موجود در كاربرد يك كلمه مصـداق چنـدمعنايي اسـت
 هاي غيرشناختي تنها به شباهت ظـاهري بسـنده كــرده و معــاني ديگــر فعــل را مصــداق       

كـه   cognitive lexical semantics)( شناسـي واژگـاني شـناختي    رويكرد معنـي  دانند. مي نامي  هم
اي از نظرات  مجموعه ،استوار است )1987( و ليكاف) 1981ن (هاي آن بر مطالعات بروگم پايه

ز مجا)، metaphor( هاي استعاره اين حوزه موضوع هاي مطرح در ازجمله ديدگاه .مختلف است
)metonymy (هاي معنايي و زنجيره  ت شعاعيقولاو مفاهيمي مثل م )meaning chains.هستند ( 

توان  اي دارنـد كـه مي معتقد است كه معاني مختلـف كلمـات سـاختار پيچيـده )1987ف (ليكا
  .مورد تجزيه و تحليل قرار داد و بندي شناختي سازماندهي كرد ها را بر اساس مقوله آن

بندي است. بر ايـن اسـاس، معـانيِ     شناختي، چندمعنايي يك سازوكار مقوله يشناس در زبان
يابد.  نمونه سازمان مي گيرند و آن مقوله پيرامون مفهوم پيش ها در يك مقوله قرار مي مرتبط واژه

مثابـه   گرا به معناشناسي شـناختي، بـه   با تغيير نگرش نسبت به چندمعنايي از معناشناسي ساخت
بنـدي، تحـول بزرگـي نـه فقـط در       سازوكار شناختيِ مقوله د و بيش از آن يكمن فرايندي نظام

 ي وافراش ـ(وجـود آمـد    بررسي چندمعنايي، بلكه نقطـه عطفـي در مطالعـات معناشـناختي بـه     
  ).1393همكاران، 

دند كه در اسـتعاره، مفـاهيم   قمعت) Kövecses، 1988( چشوِو كُ) 1980( يكاف و جانسونل
ليكاف و جانسون  شوند. انتخاب مي مبدأقلمرو  مثابه به مقصد و مفاهيم عيني منزلة  تر به انتزاعي

الـب آن، تجـارب   قشـود در   معتقدند كه استعاره سازوكاري ذهني است كه سبب مـي  )1980(
كار بگيريم. ساختار  شماري به فيزيكي و اجتماعي خود را در جهت فهم موضوعات و مفاهيم بي

هـا   آن ةليوس ـ شود بـه  و سبب مياست ما از مفاهيم و تجربيات زندگي  كدر ةها پاي اين استعاره
معاصر استعاره وامدار  ةكنيم. نظري كرا درعاطفي هاي مفاهيم  بتوانيم مفاهيم انتزاعي مانند حوزه

 )the conduit metaphor theoryرا (مج ـ ةاسـتعار ة ح نظري ـطرو ) Reddy، 1979(  مطالعات ردي
يكـي از شـواهد   دارد،  اظهار مي) 1993( طور كـه ليكاف همان) و 1993ف، ليكا(اوست توسط 

نظريـة اسـتعارة شـناختي معتقـد اسـت كـه ايـن چنـدمعنايي  است. استعاره وجود چندمعنايي 
، تر عبــارت ساده شاهدي بر وجود استعارة مفهومي در مــورد آن مفهــوم باشــد. بــه تواند يم

و ساير مفاهيم مقصد ناشـي   كلمههـاي اسـتعاري ميـان مفهوم  اريچندمعنايي گاهي از الگوبرد
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انـد   اند كه عبارت كرده سيله را از دو منظر بررمسئمطالعات مربوط به چندمعنايي اين . شود مي
  ).1995و مدل زنجيرة معنايي (تيلور،) 1987از: نظريه مقولات شعاعي (ليكاف، 

واژه  يـك  معـانيِ  از لـة متشـكل  براي مقو )،1987ليكاف ( ت شعاعيلامفهوم مقو بر اساس
نمونه در كانون آن قـرار دارد و سـاير    پيش مفهوم كه گردد مي تصور مدور ساختاري چندمعني،

دليلي با اين مفهوم كانوني تفاوت دارند در فواصلي از كانون، روي شعاع اين  معاني كه هريك به
اي  شود اين معاني در چنين سـاختار مقولـه   ي موجب ميشباهت خانوادگو  گيرند دايره قرار مي

دهد كه در آن يـك يـا بـيش از     قرار بگيرند. اين نگرش مدلي براي بررسيِ چندمعنايي ارائه مي
در اين مقولة شعاعي، معاني مختلف يـك واژه بـا    .تري برخوردارند يك معني از جايگاه كانوني

دهنـدة معنـاي    نشـان نمونـه   .   پـيش شـوند  مي ديبن سازمان تشكيل ونمونه  پيشمعني به توجه 
در  )، prepheral meaningsاي ( ، معـاني حاشـيه  مركزي و نمونة اوليه است كه بـا معـاني ديگـر   

تـر باشـد،    هاي بالا، هرچه معني نمونـه واقعـي   اي است. در اين شبكه و در نمونه ارتباطي شبكه
است و هرچه كمتر واقعي و بارز باشـد، در   تر كينزدنمونه  پيشازلحاظ نزديكي فضايي نيز به 

  .حاشية مفهوم مركزي است
معتقد است معاني متعدد يك صورت واجي يكسـان را نبايـد تصـادفي يـا     ) 1987( ليكاف

  كـه او آن را  - دلبخواهي تلقي كـرد، بلكـه بايـد گسـترش معنـايي از بطـن يـك معنـاي پايـه          
اي با چندين معنا آن نيست كـه    دليل وجود واژه ،دانست. به بيان ديگر - خواند  مي »نمونه پيش«

 اي در انگيزه اي تازه با صورت واجي جديد بيابند، بلكه اند واژه مندان موفق نشدهدر گذشته زبان
د. (ليكـاف  كن ـ واحـد را توجيـه مـي    پس اين امر در كار است كه ارتباط معاني بـا آن صـورت  

بسياري از كند.  را پيشنهاد ميي استعاره و مجاز م زبانسدو مكاني هدفبراي پيشبرد اين ) 1987(
نمونـه   پيشمفهوم  بسط استعاري،  اثر فرآيندهاي شناختي، مانند دراي  نمونه پيشاين مفاهيم غير
صـورت شـعاعي هريـك از     بـه آورند كه  وجود مي را بهاي از معاني  اي زنجيره با مفاهيم حاشيه

شـبكة معنـايي واژة    .شـود  ي و بعـدي مـرتبط مـي   واسطة ويژگي مشترك به معناي قبل همعاني ب
مجاورت هم هستند و معني شعاعي بـه معـاني مجـاور     صورتي است كه معاني در چندمعني به
  .كند سرايت مي

)  بتـوان  1987مـدل شـعاعي ليكـاف (    بر اساسرسد  نظر مي با توجه به توضيحات بالا،  به
  را بررسي كرد.» بوييدن«اي فعل حسي  اي و حاشيه   نمونه شيپمعاني 
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  ها . تحليل داده4
) بـراي  1325(دهخـدا و همكـاران،    تنامة دهخدالغ) و 1381( انوري، فرهنگ بزرگ سخن در 

) 2؛ بوكردن) 1دو معنا ارائه شده است: » بوييدن«كاربردهاي مختلف فعل، ذيل مدخل واژگانيِ 
هاي زباني  كاربرد اين واژه را در بافت هايي از . همچنين،  ممكن است نمونهدادن بوپراكندن بو؛ 

كند. با در نظـر گـرفتن    زمينه سخنگويان توجهي نمي نامه به دانش پيش مختلف بيابيم چون واژه
زمينة سخنگويان زبان فارسي، مقالة حاضر سعي دارد علاوه بر موشكافي معنايي فعل  دانش پيش

  .) بررسي كند1987لات شعاعي ليكاف (، ابعاد معنايي اين واژه را در چهارچوب مقو»بوييدن«
  

  زبان فارسي دادگان  گاهيپا ةدر پيكر »بوييدن«بررسي معاني  1.4
مــروزه بســياري از ااســت.  اســتفاده شــدهتحليلــي - ،  از روش توصــيفيحاضــرپــژوهش در 

هـاي   ريزي زباني، تنها با استفاده از پيكـره  در برنامه ها يريگ ميو تصم يشناخت هاي زبان پژوهش
 اي فعـل  كـانوني و حاشـيه  م اهييـافتن مف ـ انجام اين پـژوهش  است. هدف از  ريپذ زباني امكان

بـه ايـن منظـور،    . در زبان فارسي با استناد به شواهدي از شعر كلاسيك فارسي است» بوييدن«
فرهنگســتان   يسينو پيكـرة زبـاني گروه فرهنگ«درج (كتابخانة الكترونيك شعر فارسي)،  ابتدا،

 يها دواژهيبا كلهاي فارسي  و داستان )ganjoor.net( گنجـور، و تارنمـاي »ادب فارسـيزبـان و 
هاي ورودي  ترين داده ترين و يكي از مهم اي متني پايه ةپيكردند. وجو ش جست» بو«و » بوييدن«

را  افعال معنايي ةتوان شبك رود و بر اساس آن مي شمار مي در كاربردهاي پردازش زبان طبيعي به
 چنـدمعنايي  در اصـلي  مسـئلة  ،(semantic network) كة معنـايي به شـب  افتني دست ود.ترسيم نم
دست آمد. فهرست  جمله شاهد به 202بر مبناي  »بوييدن« فعل براي معنايي طبقة. است شناختي

  .هستند زيراند، به شرح  آمده  دست به همراه شاهدهايي كه از پيكره به »بوييدن«معانيِ فعل 
  بوييدن .1

  ). 146 ،هاي نو بوييدم (الاهي: داستان بوي تند و بويناك عرق تن مرد را از پشت پنجره مي
 يهم ـ ييچـه بـو   رهي ـزهر خ گل   يهم ييرا بكوشش چه جو جهان

  ي)منوچهر(

  .)135 اءيالانب (قصص دندييبو يدر شكم او بود، م غمبريپ ونسيرا كه  يماه آن
  ). 45 ،خواب خوش آرد (حاسب طيرياگر كسي بنفشه بسيار بويد، 
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  دادن بوپراكندن بو؛  .2
ــه عــود   بر آتش نه كه چون عنبر ببويد   نياســايد مشــام از طب

  ).73(سعدي 

 ـبو رياز لبت ش يهم  زد بر كمان تو از جنگ توز كه   هنـوز  دي
  ي)فردوس(

  . قابل بو كردن3
  بينص يصايب ز حسن گل چمن آراست ب

  ذقن نه گزيدني استبوييدني است سيب 
  (صائب تبريزي). دندان به دل فشار كه آن نونهال را

  . عطرافشاني كردن4
  بخوردند و كردند آهنگ خواب

  روي زمين  بوييد  همي مشك
  (فردوسي). جهان خرم و آب چون انگبين

  . رايحه داشتن5
  ).2جلد دماغ را به چيزهاي بوييدني قوت دادن (ذخيره خوارزمشاهي، 

  آوردن. به خاطر 6
 ياد يار مهربـان آيـد همـي      وي جوي موليان آيد هميب

 زير پايم پرنيان آيـد همـي     ريگ آموي و درشتي راه او
  (رودكي).

  شدن  دلتنگ/ كردن اد. ي7
–(حزين لاهيجي  ام رنگين شد از رخت چو رگ گل نظاره ام ز دل پاره پاره دمد يتو م  بوي

  غزليات).
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  . درك كردن8
  ).اسرارنامه(عطار،  بويايي ناقص نيز كم گوي  ز گوهرفشان شوصدف را بشكن و 

  كردن  تجربه. 9
پس به بوئيديم   شبيه آنچه در بهار شايد گلي برويد زده خزان زار شهيبدر اين  سپيده كه سر بزند

  نام زندگي
  هرگز نگو هرگز
  )پل الوار شاعر فرانسوي(

 بـوي  خـار را نكردند اين گل پر    باران سبك رفتند ازين كوي سبك
  (پروين اعتصامي).

  كردن  حس. 10
 بـويي  در پيش گـل وصـال مـا را      وز پس همه ساله عيب ما را جويي

  (مسعود سعد سلمان).

واجـب   شينفس را و تفكر در كردار و گفتار خو دنييتفكر دل را همچنان است كه بو نيا
  .)يبديم نيالد ديصانع مستحب (رش عيو در صنا

  رسيدن. به نظر 11
 توقع به مشامش رسيد بوي   كرد ازان نامه پررنگ و ريو

  (جامي).

كنيم و اين حس عيني را به مفاهيم  ي مختلف را تجربه و حس ميها حهيرااز طريق بوييدن، 
قلمرو  مثابه به تر به منزلة مقصد و مفاهيم عيني  انتزاعيمفاهيم دهيم.  در واقع،  انتزاعي تعميم مي

بـه  و  كـردن    درك، كـردن    حـس و  كردن   تجربههايي از معناي  شوند.  نمونه انتخاب مي مبدأ
آمده است كه اين موارد مفاهيم انتزاعي بـه منزلـة    دست به)  11- 6هاي (  در بافت خاطر آوردن

  مقصد هستند.
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  . ديدن11
  ر).پو (فاطمه محمودي دييبو يمروي زمين چيزهايي ديدم كودكي ديدم كه نور را 

  شوق بوسيدن آن لب دل من داشت نژند
  بوييدن آن رخ تن من داشت نزار  ذوق

  (قااني). لب او مركز خوبي به دو خط چنبر حسن

  . مطلع و خبردار شدن12
  او كف دستش را بو نكرده بود.

 برد ز گلزار وصـل تـو   بوي جاني كه   گل رويت به سر شود او را چگونه بي
  (فيض كاشاني، شوق مهدي).

  . فهميدن و پي به موضوع سري بردن12
  .بو برد

  افتني  دست. 13
 او راه  بـوي   نيابي سوي او يا   چراغ روح تو چون مرد ناگاه

  ).نامه ياله(عطار، 

  شدن  فاش. 14
  بوي كاراش بلند شده.

  كردن  افتيدر. 15
 كنم گويم نه غيبت مي در حضورش نيز مي   واعظ ما بوي حق نشنيد، بشنو كاين سخن

   (حافظ).

 اي؟ به باغبان بگو مگر به گوش گل چه خوانده
 رســد، ز بــاغ بــر مشــام مــا كــه بــوي او نمــي

  علي مظاهري).(



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  14

 بويي از سـر حقيقـت نشـنيد      جز رنج نديد ليك ازان گنج به
  (جامي).

  افتني  راهو  شدن وارد. 16
  دهلوي). خسرو ريام( بويي برد از عالم گذشت  هر كه در كوي تو

  .خبر آمدن/ مطلع شدن17
  آيد. (مولانا، فيه ما فيه). از اين سخن بوي معشوق و مطلوب ايشان مي

 بويش رسد از هيچ سويي ز ما   بعــز عــز مــا گــر قــدر مــويي
  ).نامه ياله(عطار، 

  كردن دايپ. شناختن و معرفت 18
  ).جم جام(اوحدي،  بويت شنيد هست شود  وان كه

  نجويد جز حديث تو نگويد جز وصال تو
  از تو يابد بويي هر كه ذوقي از تو دارد يا كه

  (فيض كاشاني). مل نخواهد گل نخواهد مل ننوشد گل نبويد

  . خبري هست19
  ).الاوليا تذكره(عطار،  ديآ يم  بوي  از اين سخنقضيه بو داره / 

  /مطلع شدنبردن  يپ. 20
  زبان از حرف جمعيت پريشان در دهن گردد

  (فيض كاشاني). بگرد خويشتن گرددبرد از خود   بويي  اگر
  ردم و چون شمع در ميان ننهادمم

  از تو باد صبا نيز  بويي  تا نبرد
  (كمال خجندي). لب نگشادم  از دل پرخون چو غنچه

  . خبر آوردن21
  مروز بحمداالله فارغ شدم از دشمن
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  از مصر سوي كنعان  بويي  آورد صبا
  خجندي).(كمال  يعقوب صفت ما را شد ديده بدان روشن

 كدر ةپاي ـها  آن  كه ساختار هستند ذهني هايسازوكار) 21- 17هاي (  ها در  شماره  استعاره
بتـوانيم  هـا   ن  آ لهيوس ـ شوند بـه  ند و سبب ميا زندگيدر » بوييدن«فعل ما از مفاهيم و تجربيات 

  .كنيم كرا در  كردن دايمعرفت پو  شناختن/ خبردار شدنمفاهيم انتزاعي مانند 

  نشان داشتن. 22
  (عطار، اسرارنامه). دارد  بوي  دلي كو از حقيقت

  كردن  كشف. 23
سوي اين ميدان چـه گـردي گـرد ايـن       بويي  چه كنون آفاق سرتاسر همه ظلم و ستم بيني

  (سنايي). زندان
  كردن  كنكاش.24

  (سيف فرغاني). برم يم  بويي  هركجا رنگيست گرچه هر رنگي ندارد بوي تو

  كردن جستجو.25
  به بوي زلف سنبل بوي اوما 

  ولي). االله نعمت(شاه  بوييم ما  مو زلف بتان موبه
 دو ديوند بيچاره و ديوساز

 همي  بويي  گل زهر خيره چه

  (فردوسي). جهان را به كوشش چه جويي همي

  كردن  يبررس. 26
  كشيد (شوهر آهو خانم). را بو مي جا همه

  . اميدوار شدن27
 ياد تو مر عاشقان را راحت جـان آمـده     درمان آمده  بوي  از ز دردت خستگان را

  خواجه عبداالله انصاري). ،نامه مناجات(
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  بر بوي آن جرعه جامت به ما رسيد. 

  . آغوش كشيدن28
 دل من بازم شده حيرون تو   ام. تشــنه بوييــدن تــو تشــنه

  ).انيشجاع(سلماز 

  كردن  هوس. 29
. انعـام نكنـد    بـوي   گفتن و چنين خواهد دانستنهرگز پادشاه اگر اين داند كه چنين خواهد 

  (مولانا، فيه ما فيه).

  كردن صداخواندن/ . فرا30
  (مولانا، فيه ما فيه). .ندا آمد  بوي  عزيزي در چله نشسته بود براي طلب مقصودي

  كردن  توجه. 31
  (سنايي). آنجا گل عنايت  بويي  گر بايدت كه  چون وقت كوچ آمد نايي دميد بايد

  كردن  جذب. 32
  (شيخ بهايي). تو گرفت  بوي  از باد صبا دلم چو

  داشتن ريتأث. 33
  عجب ارنگون نسازد علم سپاه هستي

  شده آفت حضورم  بويي  ز مي فراق
  (محتشم كاشاني). چه حضور ماند آن دم كه رسد زمان مستي

  گرفتن ريتأث. 34
  ترشي كند از ترنج خويي

  بويي  اما نكند ترنج
  (نظامي). مي خواستمي كزين جهانم
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  جاگذاشتن به. اثر 35
 دهد به گل كه گل از خويشتن رود  بويي   هرگه نسيم زلف تـو سـوي چمـن رود   

  (قدسي مشهدي).

  . تعلق داشتن36
 ـ   از آن پس هندي و تورانيم من  بـويم  و رنـگ  يمن اول آدم ب

  (اقبال لاهوري، پيام مشرق).

  . شامل حال شدن37
 از آتش نمرود دميـد  گلشن   لطفش به براهيم رسيد  بوي

  (جامي).

  بردن  بهره. 38
 نامه مناجات( بويي از حزينه دوستي يافتيم  الهي نسيمي از باغ دوستي دميد دل را فدا كرديم

  خواجه عبداالله انصاري).

  . سود بردن39
  تو را تا در درون صد خار خار است

  ازين بستان گلي هرگز نبويي
  ... پس در همچو جادويي كه پيوست

  (عراقي). تو را رنگي ندادند از خم عشق... 

  . خير ديدن40
  (عطار، اسرارنامه). زندگي عمري دويدي  ببوي  بويي نديدي  وليك از زندگي

  . خاصيت داشتن و منفعت داشتن41
  (بيدل دهلوي) ها نشد پيدا بويي هم از آن گل  رنگ يجا به

  . داراي ارزش بودن42
 خوبانمشو غافل زپيچ و تاب خط بر چهره 
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 بوييدني دارد  نچيني گر گل اين باغ را

  (صائب تبريزي). بهار عالم امكان تغافل بر نمي تاب

  دربرگرفتن/ مردن –. بوييدن 43
  (شيخ بهايي). بوييد و آن را شناخت  تا آن كه خاك گور وي را دييبو يم

  گرفتن  جهينت. 44
  (عطار، اسرارنامه). بويي  كه خواهي يافت دانم ينم برو تا پينه بر كفشت زند يار

  . بوسيدن45
 نخســت اوشيدســت ســ دييــببو   چاره جست يبازجستن هم بدان

  ي).فردوس(

  بردن  لذت. 46
  (هشت كتاب). تنهايي، تنها بود  زيبا بود :بوييدن بي ما بود

 بوييم هر ساعت همي نوشيم هـر لحظـه    همي چو شد آراسته گيتي به بوي نوبهاري خوش
  (سنايي).
  بودن. موجود 47

  (فيض كاشاني، شوق مهدي). خير از اين اوضاع  بوي  شنوم من نمي
  شدن فاسد. 48

 گرفـت و در دجلـه انداختنـد     بوي  چهل روز در خانه بود كه سايلي نيامد كه بستاند آن نان
  (عطار، تذكره الاوليا).

  بودن نيظاهرب. 49
  ).نامه ياله ،(عطار بوييدن بيند هيچ لشكر شكستن نبيند  شيخ گفت منافق همه گل

  ارايه شده است.» بوييدن«)،  تفكيك معنايي فعل حسي 1در جدول شمارة (
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 »بوييدن«: تفكيك معنايي فعل حسي  1جدول 

 رديف برچسب معاني

 1 بوييدن ، بوييدندادن بو، كردن ي عطرافشانرايحه داشتن، 

، كردن  افتيدرخبردار شدن، خبر رسيدن، خبر دادن، خبر بردن، خبر آوردن، خبر آمدن، 
 كردن  كشف، كردن دايپ، شناخت و معرفت افتني  دست

 2 مطلع شدن

، سود بردن  بهره، دنيرس  جهينت  به، بردن  لذتمنفعت داشتن، خير ديدن، شامل حال شدن، 
 بردن

 3 بردن  بهره

 4 شدن آشكار شدن  مشخصبه موضوع سري، نشان داشتن،  بردن يپ، شدن  فاش

 5 كردن جستجو كردن جستجو، كردن  كنكاش

 6 كردن ادي شدن  دلتنگ، آوردن خاطر به

 7 كردن تجربه كردن  تجربه، كردن  حس، كردن  درك

 8 داشتن ريتأث گرفتن ريتأثداشتن،  ريتأثجا گذاشتن،  اثر به

 9 اميد داشتن اميدوار شدن

 10 مردن مردن

 11 آغوش كشيدن آغوش كشيدن

 12 كردن  هوس كردن  هوس

 13 كردن  جذب كردن  جذب

 14 به نظر رسيدن به نظر رسيدن

 15 فراخواندن فراخواندن

 خاصيت داشتن
خاصيت 
 داشتن

16 

 17 شدن فاسد شدن فاسد

 18 تعلق داشتن تعلق داشتن

 19 ارزش داشتن ارزش داشتن



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  20

 20 افتني  راه افتني  راه، شدن وارد

 21 موجود بودن موجود بودن

 22 ظاهربين بودن ظاهربين بودن

 23 ديدن ديدن

 24 توجه داشتن توجه داشتن

 25 بوسيدن بوسيدن

  
ارائـه   )2(نمـودار   قالـب  در فارسـي  زبـان  در» بوييدن« فعل معنايي شبكة لة حاضر،در مقا

  .گردد مي
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  فارسي زبان در» بوييدن« فعل معنايي : شبكة2نمودار 
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  صورت درصدي به »بوييدن«نتايج حاصل از چندمعنايي فعل : 3نمودار 

  مورد بررسي ةبر اساس پيكر» بوييدن«هاي فعل  آمار برچسب داده :2 دولج

 رديف برچسب ها جمع كل داده

 1 بوييدن 112

 2 مطلع شدن 40

 3 كردن  تجربه 9

 4 بردن  بهره 9

 5 شدن آشكار 4

 6 داشتن ريتأث 4

 7 كردن جستجو 3
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 8 اميد داشتن 2

 9 كردن ادي 2

 10 شدن فاسد 1

 11 آغوش كشيدن 1

 12 كردن  هوس 1

 13 كردن  جذب 1

 14 دنيرس نظر به 1

 15 فراخواندن 1

 16 خاصيت داشتن 1

 17 مردن 1

 18 تعلق داشتن 1

 19 ارزش داشتن 1

 20 افتني  راه 1

 21 موجود بودن 1

 22 ظاهربين 1

 23 ديدن 1

 24 توجه داشتن 1

 25 بوسيدن 1

 26 كردن  يبررس 1

  
  يريگ جهينت. 5

استناد  حاصل بسط استعاري هستند، باكه غالبأ  ،»بوييدن« حسي عاني فعلدر پژوهش حاضر، م
 ،همچنين) و 1381(انوري،  فرهنگ بزرگ سخن )،1325(دهخدا و همكاران،  لغتنامة دهخد به

ند و شد بندي و مقوله معنايي تفكيك ةطبق 25در  گنجورپايگاه دادگان  فارسي و زبان هاي هپيكر
اي  در مقوله »بوييدن«تحليل چندمعنايي  )،1به جدول (  . باتوجهها تعيين گرديد شبكة معنايي آن

كه يكي از معاني در كـانون قـرار دارد و معـاني     به اين صورت ؛بنياد صورت گرفت نمونه پيش
ا توجـه  ب» بوييدن« اند. قرار گرفته ، در حاشية آنموردنظر ةبه نسبت شباهت با آن در مقول ،ديگر

شده،  هاي مطرح گاشتن بطة عّلي با ساير اسمراداشتن و نيـز  مورد، 112، به بسامد وقـوع بـالا
هـاي اسـتعاري    تـوان سـاير بسـط    ؛ يعنـي بدون دانستن آن نمـي آورد يمفهوم كانوني را پديد م
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معاني متعدد يـك  كه معتقد است  )1987( ليكافكرد.  را در زبـان فارسـي دريافـت  »بوييدن«
از  را كرد، بلكه بايد گسترش معنـايي صورت واجي يكسان را نبايد تصادفي يا دلبخواهي تلقي 

دليل وجود  ،دانست. به بيان ديگر - خواند  مي »نمونه  پيش«  كه او آن را - بطن يك معناي پايه 
دو ) 1987د. ليكـاف ( كن ـ واحد را توجيه مـي  اي با چندين معنا ارتباط معاني با آن صورت واژه
اي  نمونـه  پيشسـياري از ايـن مفـاهيم غيـر    بكند و  را پيشنهاد ميم زباني استعاره و مجاز سمكاني

مفهـوم   آينـد.  وجـود مـي   بسط استعاري، به اثر فرآيندهاي شناختي، مانند در اي) (مفاهيم حاشيه
ايـن  هريـك از   آورد كـه  وجود مي را بهاي از معاني  اي زنجيره مفاهيم حاشيههمراه  نمونه به پيش
شبكة  .شود عناي قبلي و بعدي مرتبط ميبه مصورت شعاعي  به ،واسطة ويژگي مشترك هب ،معاني

مجاورت هم هستند و معني شعاعي به معاني  صورتي است كه معاني در به امعنايي واژة چندمعن
 ،باشـد  تـر  كي ـنمونـه نزد  توان گفت كه هرچه معنا به پيش مي. همچنين، كند مجاور سرايت مي

. بـود تـري خواهـد    بسـامد پـائين  داراي دورتر باشـد   نمونه شيتر و هرچه از پلاداراي بسامد با
ارائـه  ) 2، بسامد معـاني را در قالـب جـدول (   »بوييدن«اي از چندمعنايي فعل  پيكره يها ليتحل
ترين بسامد لااز با »و رايحه داشتن كردن  استشمام«در معناي  »بوييدن«بر اساس آن،  د كهنده مي

تـرين   قرار دارد. پايينمورد)  40( »مطلع شدن«در معناي  »بوييدن«آن برخوردار است و پس از 
 ...»مردن، تعلـق داشـتن، ارزش داشـتن و    «در معناي  »بوييدن«نيز مربوط به  (يك مورد) بسامد

شـبكة   »بوييـدن «هـاي مفهـومي    هـاي اسـتعاره   نگاشـت  است.  نكتـة ديگر اينكه بررسـي اسـم  
پــذير   تفكيــك از يكـديگر   يآسان بهها  برخي از آندهد كه  اي از معـاني را نشان مي تنيده درهم
دهندة اين  هاي مفهومي زيادي است و اين امر نشان داراي استعاره» بوييدن«ند. فعل حسي نيسـت

 ـ آنسـاختار   كـه ذهني است  يسازوكاراست كه استعاره  مـا از مفـاهيم و تجربيـات     كدر ةپاي
ي تعمـيم داده  و اين حس عينـي را بـه مفـاهيم انتزاع ـ    ي استزندگدر » بوييدن«مربوط به فعل 

مثابـه قلمـرو مبـدأ انتخـاب      تر به منزلة مقصد و مفاهيم عيني بـه  انتزاعيمفاهيم است. در واقع، 
 ،هـا بتـوانيم مفـاهيم انتزاعـي     وسيله آن د بهنشو سبب مي هاي قلمروهاي مبدأ ويژگي و شوند مي

» بوييـدن «كـه از   را ،كـردن  داي ـپ شناختن و معرفـت  بهره بردن/خبردارشدن/ درك كردن/مانند 
عـات  لااط كـه معنايي افعـال حسـي    هاي . شايان ذكر است كه بسطكنيم كدرشوند  حاصل مي

 ـگير ، تحت تأثير فرهنگ انجام ميندكن صد نگاشت ميقحوزة مبرحوزة مبدأ را  هـاي   حـوزه  .دن
بنـدة  هاي واژگانيِ بازتا نزديكترين حوزه ،»بوييدن«، از جمله واژگانيِ مربـوط بـه افعـال حسـي

افعال چه مقدار از اطلاعـات   اين هاي معنايي اما اينكه بسط ،شوند ادراك در زبـان محسوب مي
 عبارت ديگر، تعيـين آنچـه كـه ليكـاف و  به –كنند  حوزة مقصد نگاشت ميبر حـوز ة مبدأ را 



 25  )بلقيس روشنو  الهه اسحاقي( ... چندمعنايي فعل حسياي  كنكاش شناختي و پيكره

 

تحـت   - نامنـد   مـي  )(used part of metaphor "هشدة استعار كارگرفته بخش به" )1980(جانسون 
حركتــي و  - همگانيِ حســي  پذيرد. انگيزش مفهومي، نتيجة تجاربِ تأثير فرهنـگ صورت مي

اي كه مخـتصِ  شده دانش، و باورهاي خاص فراگرفته ،ها فيزيكـي ماست كه از غربال جهانبيني
از آن بـا نــام   )  2013( آنتونـانو - ايباراجـه كند؛ چيـزي كـه    اند، عبور مي يك يا چندين فرهنگ

 .كند ياد مي )culture sieve( "يفرهنگ ل غربـا«
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